
فاطمه تقوايى
دبير تاريخ و دانشجوى دكتراى تاريخ

چكيده
ــياى صغير كه با فتح بزرگ آلب ارســلان  ــرت تعداد زيادى از ايرانيان به آس مهاج
ــده بود، از قرن هفتم به بعد و با شروع حملات مغول  ــيار پررنگ تر ش در «ملازگرد» بس
گستردگى بيشترى پيدا كرد. شكل گيرى دولت سلجوقيان روم به زودى آناتولى را نه تنها 
به عنوان پايگاه جديد قدرت و رفاه، بلكه به عنوان كانون تحولات فرهنگى مطرح كرد كه 

در آن، حضور محسوس عنصر ايرانى بيش از همه جلب نظر مى كرد.
ــى در تحقيق حاضر، بررسى چگونگى حضور اين مهاجران ايرانى و  موضوع اساس
ميزان تأثير آنان در توسعة فرهنگ ايرانى در آسياى صغير است. نگارنده با استفاده از روشى 
تاريخى با رويكرد توصيفى و تحليلى، به بررسى منابع و اطلاعات موجود پرداخته و تا حد 
امكان كوشيده است، منابع تحقيقى و پژوهش هاى صورت گرفته را با منابع اصلى مقايسه 

كند و در صورت وجود اختلاف، به بررسى و نقد آن ها بپردازد.
يافته هاى پژوهش حاضر بر اين نكات تأكيد دارند كه ايرانيان به همراه خود فرهنگ، 
آداب و رسوم، و نشانه هاى بارزى از علم و هنر و دانش رايج در ايران عصر سلجوقى را 
رواج دادند و آثار علمى، هنرى، ادبى و... بسيارى را خلق كردند. در اين ميان، تعامل ميان 
ايرانيان و حاكمان سلجوقى روم و شرايط مناسب فراهم شده توسط آنان نيز، زمينه را براى 

رشد و شكوفايى فرهنگ ايرانى ايجاد كرد.

مقالة حاضر ضمن تحليل مشاغل اين 
ــور ايرانيان در  ــه چگونگى حض دوران، ب
ــه منصب پروانگى، وزارت و قضاوت  س
ــانه هاى فرهنگ ايرانى را در  پرداخته و نش
ــتگاه ادارى سلجوقيان روم جست جو  دس

كرده است.

كليدواژه ها: سلجوقيان روم،
 آسياى صغير، پروانگى، وزارت، 
قضاوت.
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ايرانيان در ديوان سالارىآ
 حكومت سلاجقة روم
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رمقايسه اى اجمالى ميان مناصب و 
راصطلاحات تشكيلاتى سلجوقيان ايران 
و   رآناتولى، گستردگى اقتباس و شباهت 
اين ردو دستگاه را آشكارتر خواهد كرد

مقدمه
ــتانة حمله مغول، يعنى در آغاز  در آس
ــلامى  ــم هجرى، تمدن ايران اس قرن هفت
ــرق و مركز ايران به مراحل بالايى  در مش
ــمار دانشمندان و اهل  از ترقى رسيد و ش
علم و اطلاع، عرفان و ادب بسيار چشم گير 
بود. طبعاً عده اى از دانشمندان در گيرودار 
حملة مغول از بين رفتند، ولى عده اى هم 
ــد و در پناه  ــك مجاور گريختن يا به ممال
ــود ادامه دادند  ــراى آن نواحى به كار خ ام
ــاً از زير ضربات  ــا در خود ايران احيان و ي
ــه  حملة مغول جان به در بردند و در گوش
ــتند. در اين زمان،  و كنار مملكت پناه جس
ــارج از ايران  ــى در ايران و خ پناهگاه هاي
وجود داشتند و آنان كه از تيغ بى دريغ مغول 
امان يافته و جانى به در برده بودند، غالباً به 
اين پناهگاه ها گريختند و در آن جا بقية ايام 
حيات را سپرى كردند [صفا، 1373، ج 3: 
305]. يكى از اين پناهگاه ها آسياى صغير 
بود كه توسط سلجوقيان روم اداره مى شد. 
ــون دريافتند  ــاهان اين حكومت چ پادش
ــرق چون  مقاومت در برابر مغول كه از ش
طوفانى در حركت بود، ممكن نيست، پس 
ــار انقياد ظاهرى در برابر آنان، خطر  از اظه
حملة مغول را برطرف ساختند. اين امر كه 
در حركت موج عظيمى از ايرانيان به سمت 
آناتولى نقش داشت، در دگرگونى فرهنگ 
اين منطقه بسيار شايان توجه است. بنابراين 
طبيعى است، ايرانيانى كه در آناتولى حضور 
داشتند، در مشاغل و مناصب متفاوت اين 
دوران عهده دار تصدى امور باشند؛ مشاغل 
ــز مواردى  ــب گوناگونى كه به ج و مناص
ــاغل موجود  خاص، مطابقت زيادى با مش

در ايران زمان سلجوقيان داشتند.
ــان مناصب و  ــه اى اجمالى مي مقايس
ــلجوقيان ايران  اصطلاحات تشكيلاتى س
ــباهت  ــتردگى اقتباس و ش و آناتولى، گس
ــكارتر خواهد كرد.  ــتگاه را آش اين دو دس
تشكيلات كشورى سلجوقيان ايران به پنج 
ديوان تقسيم مى شد: وزارت يا ديوان اعلا؛ 

ــتيفا؛ ديوان طغرا كه شامل ديوان  ديوان اس
ــائل بود؛ ديوان اشراف؛ ديوان  ــا و رس انش
عرض [لمبتون، 1371: 271-201]. متوليان 
ــا را به ترتيب وزير،  هريك از اين ديوان ه
مســتوفى، طغرايى، مشــرف و عارض 

مى گفتند كه هريك وظايفى ويژه داشتند.
وزير در رأس تشكيلات و ناظر بر امور 
جارى بود. مســتوفى، مدير مالى و رييس 
ــر مكاتبات و صدور  ــوان، طغرا، ناظر ب دي
ــده دار نظارت بر  فرامين و... مشــرف، عه
اخبار دربار و هم چنين نظارت بر عملكرد 
كاركنان دولت به ويژه مأموران جمع آورى 
ــور ادارة امور  ــارض نيز مأم ماليات، و ع
ــور بود. در آناتولى، هم آن گونه  نظامى كش
ــار مورخان آن روزگار برمى آيد،  كه از اخب
ــن عناوين و  ــن مناصب با همي ــى اي تمام
وظايف در پاره اى موارد با اندكى اختلاف 
ــخ اين دوره،  ــت. در منابع تاري وجود داش
ــاره  ــا به اين مناصب و متوليان آن اش باره
ــت. آقسرايى، مناصب موجود در  شده اس
آناتولى را در زمان غياث الدين كيخســرو 
ــمارد: «وزارت،  (664 هـ.ق) چنين برمى ش
ــلطنت، استيفا، اشراف  پروانگى، نيابت س
ــرايى، 1362:  ممالك و بيگلربيگى» [آقس
82]. در ساير منابع نيز به اين مناصب اشاره 

شده است [ابن بى بى، 1350: 96].
ــلاف، منصب  ــوارد اخت ــن م مهم تري
ــتى  ــأ آن به درس ــى» بود كه منش «پروانگ
ــران اين منصب تنها  ــت. در اي معلوم نيس
ــزء ادارى بود كه متصدى  ــك منصب ج ي
ــد و پروانه  ــى» خوانده مى ش آن «پروانه چ
احتمالاً مخفف همان است [ربانى، 1382: 
106]. در هر حال، پروانه يكى از مشاوران 
عالى سلطان بود كه پيام هاى شخصى او را 
ــاند. اختلاف ديگرى كه بايد به آن  مى رس
اشاره شود، مربوط به اختيار و قدرت وزير 
ــت. در آناتولى به دلايلى نامعلوم، وزرا  اس
ــژه تا پيش از حملة  مغول، از اقتدارى  به وي
كه همتايانشان در ساير بلاد اسلامى داشتند، 
برخوردار نبودند و همواره صاحب منصبان 

ــرى هم چون اتابكان، نواب و... با آنان  ديگ
در قدرت شراكت داشتند. منصب اتابكى 
نيز در ميان سلجوقيان آناتولى وجود داشت، 
اما اتابكان آناتولى هيچ گاه نتوانستند قدرتى 
ــهرت  ــاير نقاط بيابند. ش مانند اتابكان س
ــش از آن  كه مربوط به  ــان بي برخى از ايش
منصب اتابكى آنان باشد، مرهون اقدامات 

و سمت هاى ديگر ايشان بود.
ــه در  ــب مذكور ك ــر مناص ــلاوه ب ع
ــطح كلان مطرح بودند، سلسله مراتب  س
ــتگاه ادارى و نظامى سلجوقيان  بعدى دس
ــباهت چشم گيرى با همين  آناتولى نيز ش
سلسله مراتب در دستگاه سلجوقيان ايران 

و عراق داشت. اكثر مناصب، 
ــا  ــى و ي ــامى فارس اس

نيمه فارسى داشتند و 
بودند  ــى  همان هاي

ــران و عراق نيز  ــلجوقيان اي كه در ميان س
ــد؛ مناصبى نظير امير آخور  به كار مى رفتن
ــوذ از  ــطبل» مأخ ــه او «كند اس ــه گاه ب ك
«Condstable» بيزانسى نيز گفته مى شد و 
وظيفه اش نظارت بر نگه دارى از اسب هاى 
دربار بود. امير جاندار كه در رأس نگهبانان 
ــركردة  يا محافظان بود. امير ســلاح يا س
سپاهيان. امير مجلس كه وظيفه اش ترتيب 
ــم جشن و نظاير آن بود.  و تداركات مراس
امير عالم كه وظيفة تقديم نامه هاى رسمى 
را داشت. امير شكار كه وظيفه اش تدارك 
مراسم شكار سلطان بود. پرده دار يا حاجب 
كه نظارت بر ورود و خروج افراد به دربار 
ــت. هم چنين: چاشنى گير،  را برعهده داش

شراب سالار، طشت دار، جامه دار و...
ــب مرتبط با  ــاغل نظامى و مناص مش
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آن ها نيز در آناتولى وجود داشت. استفاده 
از اصطلاحاتى فارسى هم چون سرهنگ، 
سرنفر، سرلشگر، سپه دار و نظاير آن براى 
ناميدن مناصب، مراتب و درجات نظامى كه 
برخى از آن ها بعدها عيناً به تركى ترجمه 
ــان دهندة اقتباس سلجوقيان  شدند نيز نش
آناتولى از نظام سپاه در ايران است. در اين 
ميان، حضور ايرانيان به خصوص قزوينيان و 
ديلميان در سپاه چشم گيرتر بود. ابن بى بى 
بارها به مناسب از اين سرهنگان ديلمى و 
ــت [ابن بى بى، 1975:  قزوينى ياد كرده اس

.[216-26
دبيرى و منشــى گرى از مشاغل مهم 
ديگرى است كه در دوران سلجوقى وجود 
ــيان متعددى وظيفة نگارش  ــت. منش داش
مكاتبات ادارى، فرمان ها، منشورها و حتى 
ــخصى را برعهده داشتند. اين  مكاتبات ش
ــى را  دبيران همگى يا ايرانى بودند يا فارس
به خوبى مى دانستند. اغلب خود نيز اديبانى 
ــان از ارزش ادبى  ــه نوشته هايش ــد ك بودن
ــود. ادارة ديوان طغرا،  خاصى برخوردار ب
عمدتاً به عهدة اين منشيان، دبيران و كاتبان 
ــاغل ادارى و ديوانى،  هنرور بود. به جز مش
تدريس در مدارس آناتولى كه تعداد آن ها 
ــيار زياد بود، توسط مدرسينى صورت  بس
مى گرفت كه عمدتاً از فضلا، دانشمندان و 

عرفاى اهل طريقت بودند.
منصب قضا نيز از مناصبى بود كه عمدتاً 
بزرگانى براى تصدى آن انتخاب مى شدند 

كه از دانشمندان و فضلا بودند. انتصاب در 
مسند قضا، يا از طريق حاكم سلجوقى در 
مواردى كه استقلال داشت و يا در مواقعى 
ــد، از جانب  ــران بودن ــت نفوذ اي كه تح
ــورت مى گرفت.  ــاى ايران ص حكومت ه
قضات اين دوران از شأن و منزلت خاصى 
بهره مند بودند و گاهى نيز به عنوان نماينده و 
يا واسطه العقد پيمان هاى سياسى فرستاده 
مى شدند. در اين دوران، تجار و بازرگانان 
ــد مى كردند و  زيادى نيز به آناتولى آمدوش
ــهرهاى بزرگ  اصناف موجود در بازار ش
ازجمله قونيه، حكايت از مشاغل متعددى 
ــان»  كه ظاهراً  ــه، «پنبه فروش دارد؛ ازجمل
ــتند؛ چرا كه افلاكى از  ــه اى نيز داش مدرس
ــة  ارادت صفى الدين هندى كه در مدرس
ــان تدريس مى كرد و جمعى از  پنبه فروش
ــى را نقل كرده  ــش، به مولانا حكايات طلاب
ــب صلاح الدين  ــت. «زركوبان» كه لق اس
ــغل است و نيز  زركوب مرخوذ از اين ش
«پارچه بافان، قالى بافان، پوستين دوزان» و.... 
ــود را در  ــدام حجره هاى خاص خ هر ك
ــانه هاى باقى مانده در آثار  بازار داشتند. نش
ــتغال  ــان دهندة اش معمارى آناتولى نيز نش

ــى از مردم به كارهايى مانند گچبرى،  جمع
ــت  اس و...  مقرنس كارى  كاشــى كارى، 
ــان: 152-141]. گروهى نيز  ــى، هم [ربان
به هنرهايى مانند تذهيب و مصورسازى 

مشغول بودند.
ــامل  ــرف درحقيقت ش ــان ح صاحب
ــدند كه عمدتاً از  گروه هاى متعددى مى ش
آسياى مركزى و ايران به آناتولى مهاجرت 
ــهرها و روستاهاى  كرده بودند. آن ها در ش
موجود و يا تازه تأسيس شده سكونت يافته 
ــرة گروه هايى بودند كه به  و عمدتاً در زم
ــكر،  ــارت و صنعت مى پرداختند [ش تج
ــايد به خاطر حضور و تأثير  1385: 29]. ش
ــاف گوناگون  ــت كه اصن همين گروه اس
ــاى چلبى در  ــد، چنان چه اولي ــال ها بع س
ــم ذكر كرده  ــفرنامة خود در قرن يازده س
ــت، هم چنان عناوينى فارسى داشته اند؛  اس
ــازندگان،  س و  ــدگان  خوانن ــه:  ازجمل
ــان،  ــان، شــش تاريان، نكته شناس قدم زن
ــازان و  ــدازان، جان ب ــعبده بازان، تيران ش
پهلوانان، صدف كاران، مهتران، قلم كاران، 
زردوزان،  آهنكشــان،  سرمه كشــان، 
سكه زنان، مهركنان، كشتيبانان، خواجگان، 

مرده شوران، پيل داران و نيزه داران.
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ــت يادآورى شود كه  در اينجا لازم اس
بسيارى از آداب دربار سلجوقيان نيز از تأثير 
فرهنگ ايرانى خالى نبود. در منابع به بازى ها 
و سرگرمى هايى هم چون چوگان، شطرنج 
و نرد نيز اشاره شده است كه از تفريحات 
متداول ميان ايرانيان بودند [فرغانى، 1364: 
ــاغل  119]. پرداختن به هر كدام از اين مش
ــى مستقل را مى طلبد.  و مناصب، پژوهش
بنابراين، در مقالة حاضر از بين كارگزاران 
ــلجوقيان روم، به  ــتگاه ادارى س ايرانى دس
ــه منصب پروانگى، قضاوت و وزارت  س
پرداخته شده است تا از اين رهگذر، ردپاى 
ــياى صغير معلوم و  حضور ايرانيان در آس

تأثير فرهنگ ايرانى جست وجو شود.

1. پروانگى
در بين مناصب ادارى آناتولى، منصب 
ــود و طبق  ــن منصب ب ــى مهم تري پروانگ
ــب در خارج از  اطلاعات منابع، اين منص
آناتولى جز در ايران دوران مغول، در هيچ 
كجاى ديگر دنياى اسلام معادلى نداشت. 
ــا نيز اين منصب تنها يك منصب  در آن ج
ــزء ادارى بود كه متصدى آن پروانه چى  ج
ــه احتمالاً مخفف  ــد و پروان خوانده مى ش
ــى، 1382: 106]. در هر  ــت [ربان همان اس
حال، پروانه يكى از مشاوران عالى سلطان 
بود كه پيام هاى شخصى او را مى رساند. از 
بين كسانى كه صاحب اين منصب بودند، 
ــد؛ ازجمله:  ــن معروف تر از بقيه ان چند ت
علاءالدين كيقباد، فردى به نام ظهيرالدين 
ــته بود كه در حق  را در اين منصب گماش
ــت و حال آن كه  ــت بى نهايت داش او عناي
ظهيرالدين به خواسته هاى سلطان توجهى 
نمى كرد. سلطان علاءالدين «كه به جاى وفا 
جفا مى ديد»، روزى اين دوبيتى را بر ورق 

شكايت نگاشت و نزد پروانه فرستاد:
شمعم كه كنون در سر دل رفت تنم
بى گريه شبى نگشت خندان دهنم
«پروانه» كه گفت يار غار تو منم

او نيز رضا داد به گردن زدنم

[ابن بى بى، 1957م: 114].
ــأ و مولد ظهيرالدين  ابن بى بى به منش
ــن  ــا از همي ــت، ام ــرده اس ــاره اى نك اش
ــب  ــتنباط كرد كه برحس ابيات مى توان اس
آشنايى ظهيرالدين با زبان فارسى، سلطان 
ــى نزد وى فرستاده  ــعارش را به فارس اش
است. سرنوشت ظهيرالدين كه چند سال 
ــد،  بعد از خدمت ملك علاءالدين جدا ش
ــور روم بود.  ــرگردانى در شهرهاى كش س
ــرانجام از راه يمن عازم ديار شام شد و  س
در تلباشر، بر اثر بيمارى فوت شد [همان، 

ص 44].
ــكاووس  ــد عزالدين كي ــال ها بع س
ــنيد  ــر را تصرف كرد، ش اول، وقتى تلباش
ــه «روى از بندگى  كه ظهيرالدين پروانه ك
ــر مدفون است. لذا  برتافته بود»، در تلباش
ــد ظهيرالدين ايلى پروانه را  فرمود تا «مرق
ــص كردند و عظام رفاتش را از خاك  تفح
به در آوردند و بر آتش نهادند و بر باد دادند 
ــفى حاصل كرد» [همان:  و بدان سبب تش

.[75-76
ــم و در دورة  ــرن هفت ــة دوم ق در نيم
ــلجوقى، يك ديوانسالار  ضعف خاندان س
ايرانى تبار به نام معين الدين پروانه، شهرت 
و اهميت برجسته اى پيدا كرد. معين الدين 
ابوالمعالى سليمان بن على الديلمى، مشهور 
به پروانه، فرزند مهذب الدين على الديلمى، 
وزير سلطان كيخسروى دوم (636-644/ 
46-1236م) بود. پدر وى همان كسى بود 
ــت كيخسرو دوم در نبرد  كه بعد از شكس
ــرى نزد مغولان  ــه داغ، براى ميانجيگ كوس
رفت و توانست بايجونويان را قانع سازد و 
با انعقاد صلحى، سلطنت سلجوقى در روم 
ــرن ديگر تثبيت كند. وى  را به مدت نيم ق
ــب دار بود و مردى  ــاز كار خود مكت در آغ
روشن فكر و روشن بين، و از همين طريق 

وارد كارهاى ديوانى شد.
معين الدين فعاليت سياسى خود را در 
ــت توقات شروع كرد  ــال 642 با رياس س
ــارت توقات و ارزنجان  و پس از آن به ام

ــيد [همان، ص 107-106]. پروانه در  رس
دوران سلطنت سه فرزند سلطان كيخسرو 
ــال هاى 647 هـ/ 1249م تا  و در فاصلة س
654 هـ/ 1256م به مقام حاجبى نايل شد. 
ــاز خانوادگى،  ــر موقعيت ممت وى به خاط
ــادى در امور  ــى، نفوذ زي ــت و كاردان لياق
سياسى ـ نظامى حكومت سلجوقى داشت. 
ــر او تا بدان اندازه بود كه بنا به  نفوذ و تأثي
ــتة آقسرايى، «هيچ كارى در ممالك و  نوش
ــلطنت بى حضور و صوا بديد او» انجام  س
نمى پذيرفت [آقسرايى، 1362: 41]. او بعد 
از مقام حاجبى به مقام پروانگى نايل و از آن 
به بعد معين الدين پروانه ناميده شد. البته قبل 
و بعد از او، كسان ديگرى نيز منصب پروانه 

داشتند، اما در مورد معين الدين ديلمى اين 
عنوان به صورت نام خاص درآمد.

ــذار معين الدين  ازجمله كارهاى اثرگ
ــان نقش پدرش را  ــه اين بود كه هم پروان
در زمان عزالدين كيكاووس ايفا كرد و نزد 
ــعى و  ــو رفت و با او صلح كرد. با س بايج
تلاش معين الدين پروانه، هلاكوخان مجاب 
ــلطنت سلجوقى به طور مساوى  شد كه س
بين برادران تقسيم شود. هلاكو ضمن تأييد 
منصب وزارت و پروانگى  او، به ركن الدين 
ــلجوقى خاطرنشان ساخت كه  سلطان س
ــى را جز اين  ــراى انجام كارهايتان كس «ب
مرد نزد من نفرستيد» [ابن خلدون، 1369: 
4/280]. هم چنين، ايلخان مغول ادارة امور 
دولتى سلجوقى را به كل به پروانه سپرد و 
ــرع را نيز  حتى منصب قضا و حكومت ش

به وى محول كرد [بيانى، 1375: 3/916].

استفاده از اصطلاحاتى فارسى هم چون 
سرهنگ، سرنفر، سرلشگر، سپه دار و نظاير آن 

براى ناميدن مناصب، مراتب و درجات نظامى 
كه برخى از آن ها بعدها عيناً به تركى ترجمه 

شدند نيز نشان دهندة اقتباس سلجوقيان 
آناتولى از نظام سپاه در ايران است
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ــه زير نظر  ــه پروان ــال هايى ك طى س
ــياى صغير شده بود،  مغولان همه كارة آس
ــلطان ركن الدين فقط يك دست نشانده  س
بود و فرمان رواى اصلى، معين الدين پروانه 
محسوب مى شد. همين امر باعث كدورت 
ــد و كار به  ــلطان ركن الدين ش بين او و س
مشاجرة لفظى انجاميد و پروانه به مغولان 
وانمود كرد كه سلطان ركن الدين قصد جان 
او را دارد و با مماليك مصر همدست شده 

است [ابن بى بى، 1957م: 301].
سرانجام پيروزى با معين الدين پروانه 
ــال  ــحنة مغولى در روم، در س بود، زيرا ش
ــموم و  664 هـ/ 1266م ركن الدين را مس
ــاخت. پروانه پس از اين حادثه،  مقتول س
پسر شش سالة ركن الدين به نام غياث الدين 
كيخسروى ســوم را به سلطنت نشاند و 
ــال بعد، به تنهايى به اعمال قدرت  تا ده س
ــتة ابن خلدون، براى  ــت. بنا به نوش پرداخ
غياث الدين كيخسرو تنها نامى از پادشاهى 
ــه بود».  ــود و او در كفالت پروان ــده ب مان

[ابن خلدون، 1369: 4/584].
ــگران  به رغم اظهارات برخى پژوهش
عرصة مغول شناسى كه پروانه را نمونة بارز 
آن دسته از ايرانيان كه مخالف سلطة مغول 
بوده و همواره سعى در حفظ استقلال روم 
داشته و براى دور نگه داشتن منطقة آسياى 
ــترش نفوذ فرهنگ مغولى از  صغير از گس
هيچ كوششى دريغ نورزيد [بيانى، 1375: 
ــان  ــى نش ــات تاريخ 916-915]، مندرج
ــه از زمان  ــه معين الدين پروان ــد ك مى دهن
ــياى صغير تا  ــور عنصر مغول در آس حض
روزگار هلاكوخان، نسبت به مغولان نظر 
مساعدى داشته و صادقانه براى پيشبرد امور 
ــياى صغير خدمت كرده است.  آنان در آس
ــبات حسنه با مغولان،  پروانه در پرتو مناس
توانست حكومتى نسبتاً باثبات در آسياى 

صغير به وجود آورد.
در ميان اميران و وزيران سلجوقى روم، 
بيش از همه معين الدين پروانه و خانواده اش 
به مولانا ارادت مى ورزيدند و از مريدان او 

ــات اخلاص و اعتقاد خود  بودند و در اثب
به مولانا از هيچ كوششى دريغ نمى كردند 
ــدت  به ش ــه  پروان  .[231 ص  ــان،  [هم
ــود. جالب اين كه  ــراد خود ب تحت تأثير م
اولين بحث مولانا در كتاب فيه مافيه به نام 
ــوع مغول آغاز  ــن پروانه و موض معين الدي
مى شود. در اين مبحث از اين كه معين الدين 
با مغولان سازش و مدارا مى كند، با تسلط 
آنان بر آسياى صغير و حكومت سلجوقى 
روم مخالفت نمى كند و به خصوص از اين 
ــامات و  طريق، مغولان در كار حمله به ش
ــت و از اين كه اين  مصرند، خشمگين اس
ــمندان شده و در  سرزمين كه مأمن انديش
ــت،  معرض تعرض مغول قرار گرفته اس
بسيار نگران است [همان، ص 237-238].

ــاب به پروانه  حتى مولانا يك بار خط
ــده اى و يارى  مى گويد: «تو با تاتار يكى ش
ــاميان و مصريان را فدا كنى  مى دهى تا ش
ــلام را خراب كنى... روى به  و ولايت اس
ــت  خداى عزوجل آور كه محل خوف اس
ــن حالت بد  ــا تو را از اي ــا ده ت و صدقه ه
ــو را از اين  ــت، برهاند... و ت كه خوف اس
پشيمانى دهد و اسبابى پيش آورد كه تو باز 
در كثرت مسلمانى كوشى و قوّت مسلمانى 

باشى» [مولوى، 1369: 4-5].
ــليمان بن  ــى س ــن ابوالمعال معين الدي
على الديلمى، از ايرانيان پاك نژاد و از خاندانى 
اصيل و قديمى بود. همة منابع، ويژگى هايى 
چون حلم، ديانت، كفايت، سخن سنجى، 
ــتى، عقل،  عذوبت بيان، وقار، فرهنگ دوس
بلندنظرى، زيردست نوازى و عارف مسلكى 
وى را ستوده اند. نويسندة ناشناس «تاريخ 
آل سلجوق در آناتولى» مى نويسد: «در زمان 
ــرگ و ميش به هم  ــد كه گ پروانه چنان ش
ــه هم مى چرخيدند و  آب مى خوردند و ب
صحبت او با علما بود. عوام در غايت امن 
بود. مغل هم چون انگشترى بود در دستش 
گردان و...» [تاريخ آل سلجوق در آناتولى، 

.[353 :1377
ــرانجام در زمان اباقاخان، وى را به  س

تهمت ارتباط با مماليك دستگير كردند و به 
قول آقسرايى: «فى الجمله به تهمت خروج 
ــگر شام، صبح دولتش به شام تيره بدل  لش
ــد و آخرالامر در الاطاغ درجة شهادت  ش

يافت.»
جهان جود و معالى يگانه پروانه

شهيد گشت و جهان را نهاد بر دل داغ
به سال ششصد و هفتاد و شش به وقت عشا

شب نخست ز اول ربيع در الاطاغ
[آقسرايى، 1362: 117]
ــى معين الدين را با  شيرين بيانى، زندگ
زندگى شمس الدين محمد جوينى مقايسه 
كرده است. اين دو مرد بزرگ براى حفظ و 
تداوم فرهنگ ايرانى در غوغاى غلبة بيگانه، 
ــيدند و سرانجام نيز هر دو به  به جان كوش
بهانة خيانت به دستگاه مغول جان باختند 
[بيانى، 1375: 3/919]. سال ها بعد، در زمان 
ــر  ــعود، محمد بك پروانه، پس سلطان مس
ــليمان، در بلوك قسطمونيه  معين الدين س
ــيد [آقسرايى، 1362:  به مقام پروانگى رس

.[117

2. وزارت و امارت
ــم اين دوران مقام  يكى از مناصب مه
وزارت است. در آناتولى به دلايلى نامعلوم، 
ــة مغول، از  ــا پيش از حمل ــژه ت وزرا به وي
ــاير بلاد  ــان در س ــدارى كه همتايانش اقت
اسلامى داشتند، برخوردار نبودند و همواره 
ــرى هم چون اتابكان،  صاحب منصبان ديگ
نواب و... با آنان در قدرت شراكت داشتند 
[بيانى، 1375: 219-217]. بسيارى از آنان 
قبل از رسيدن به اين مقام، مناصب ديگرى 
ــتخانه و خزانه دارى و  ــت طش مانند رياس
ــى را عهده دار بودند.  مكتب دارى و طغراي
عنوان صاحب، چه در داخل ايران و چه در 
خارج از آن، به وزراى حكومت سلجوقيان 

(429-708 هجرى) داده مى شد.
در روزگار علاءالدين كيقباد به نام چند 
تن از وزراى ايرانى برمى خوريم، ازجمله: 
صاحب شمس الدين محمد اصفهانى كه 
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در روزگار علاءالدين كيقباد و غياث الدين 
كيخسرو و عزالدين كيكاوس، مناصب مهم 
از قبيل طغرا و نيابت وزرات و نيز وزارت 
ــد [ربانى، 1382:  ــج متصدى ش را به تدري
ــن كيكاوس  ــان عزالدي 106]. وى در زم
ــى خاص بود و اشعارى فارسى  اول، منش
ــت. ابن بى بى  ــز از وى به جاى مانده اس ني
ــاره مى كند كه وى در راه آقسرا دوبيتى  اش
به اقتراح سلطان بر بديهه گفت كه بيت اول 

آن اين است:
بادام شبى با تو دلارام چنان

كز غايت لطف شرح كردن نتوان
ــرف مطبخ و انشاء  و به واسطة آن «ش
ــت» [ابن بى بى، 1957:  خاص مضاف گش
ــت وى و اســداالله روزبه  ــا دخال 202]. ب
ــود اين كه  ــا وج ــه، ب ــن پروان و معين الدي
ــر  ــرو، پس بعد از مرگ غياث الدين كيخس
كوچك تر او، علاءالدين كيقباد، به جانشينى 
ــيد. پس مهتر او، عز الدين كيكاوس،  رس
ــون فرزندان  ــت و چ ــاهى نشس به پادش
ــرو با يكديگر اختلاف  غياث الدين كيخس
ــمس الدين  ــتند، به تدبير صاحب ش داش
اصفهانى و فرمان هلاكو، مقرر شد كه هر 
ــه در پادشاهى شريك باشند و صاحب  س
ــده  ــه را برعه ــمس الدين وزارت آن س ش
گيرد و يازده سال به رأى و تدبير اين وزير 
دانشمند (644-655) آن سه برادر در يك 

زمان سلطنت كردند [همان، ص 83].
وى سرانجام توسط معين الدين پروانه از 
وزارت معزول شد و حدود سال 647هـ در 
زندان به قتل رسيد، زيرا پروانه براى اين كه 
نشان بدهد با مغولان همراه است، بسيارى 
ــمس الدين محمد  ــت؛ ازجمله: ش را كش
اصفهانى كه در اين زمان نايب السلطنه بود.

ــدادى اتباع اصفهانى با  ابن بى بى از تع
نام امير رشيدالدين جوينى، خطيرالدين 
سجاســى، شــجاع الدين رييــس البحر 
ــام مى برد كه  و نجيب الدين مســتوفى ن
مباشرين قتل صاحب شمس الدين اصفهانى 
ــاخ به اردو بردند  را به حكم يرليغ با دو ش

ــف حال هر يكى كردند و  و در آن جا كش
ــمس الدين طغرايى،  در آن جا وزارت بر ش
نيابت بر شجاع الدين رييس البحر، و استيفا 
ــتوفى، و امير  بر نجيب الدين دليخانى مس
عارضى بر رشيدالدين جوينى قرار گرفت 

[همان، ص 271].
ــود، هر  با اين توصيفات معلوم مى ش
ايرانى كه به منصب مهمى مى رسيد، تعدادى 
ــوص  ــرف داران و به خص ــتان، ط از دوس
ــى آورد. تعداد  ــهريانش را با خود م هم ش
اين افراد بسيار زياد بود، چنان چه صاحب 
ــين، خلقى بسيار و  فخرالدين على بن حس
طايفة بى شمار از تبريزى، همدانى، عراقى، 
ــانى، گرجى،  ــكانى، خراس اصفهانى، خش
ــى و ارانى  الانى، مرندى، نخجوانى، تفليس
ــتصحاب كرد و از ارباب قروض هم از  اس
ــف بعضى را به حجابت و بعضى  آن طواي
را به نيابت خود منصوب و موسوم گردانيد 

[آقسرايى، 1362: 148-149].
چنان كه از شواهد امر معلوم است، مقام 
ــك روم در دورة  ــا امارت ممال وزارت و ي
ايلخانى تحت نظارت مستقيم ايلخان مغول 
ــت. براى اين مقام، گاهى مستقيماً  بوده اس
ــد و يا مانند  ــتاده مى ش از ايران فردى فرس
ــورد تأييد دربار  ــن پروانه بايد م معين الدي
ــت و اين احتمالاً از  ايلخانى قرار مى گرف
ترس دخالت ممالك در امور آناتولى ناشى 
مى شد و چنان كه قبلاً ذكر شد، اباقاخان به 
دليل عدم اطمينان به پروانه بود كه دستور 
قتل وى را صادر كرد و بعد از آن و به منظور 
اطمينان از جبهة روم، كوشيد افرادى مطمئن 
ــز را در روم به كار  به ويژه از خاندان چنگي

گمارد [بيانى، 1375: 3/927].
ــى عز الدين  ــى از وزارت قاض ابن بى ب
ــان عزالدين كيكاوس  محمد رازى در زم
ــت كه بعد از صاحب  ــخن گفته اس نيز س
ــمس الدين اصفهانى، مدتى به اين مقام  ش
ــد [ابن بى بى، 1957م: 247].  ــته ش گماش
ــن نخجوانى، ايرانى  امام معظم، نجم الدي
ديگرى بود كه در دوران اختلافات سلطان 

ــرادرش عزالدين به وزارت  ركن الدين و ب
منسوب شد و به گفتة ابن بى بى: «در فنون 
علوم بحر مواج و سحاب ثجاج بود و شرع 
و حكومت را جمع كرده و معقول و منقول 
ــود، ولى  ــزاج داده» ب ــم امت را در ذات كري
ــدان به درازا  ــراً مدت وزارت وى چن ظاه
نكشيد، زيرا متوجه شد كه كارها بر سبيل 

وجوب نمى رود [همان، ص 270-371].
ــى در جاى جاى  ــرايى و ابن بى ب آقس

ــب ادارى نام  ــود از مناص اثر خ
مى برند كه توسط ايرانيان 

اداره مى شد. از جمله 
ــلطان  ــان س در زم

ــعود، مجيرالدين محمد  ــن مس غياث الدي
ــانى، فرزند تاج الدين المعتز  معتز خراس
ــانى يا خوارزمى، نيابت سلطنت را  خراس
ــت.  به اضافة منصب پدرش، برعهده داش
ــراف ممالك و  عمادالدين زنجانى به اش
ــان، ص 138].  ــيد [هم توليت اوقاف رس
ــتاد الدار  امين الدين اميرداد اصفهانى، اس
ــاف ممالك بود و معين الدين  و متولى اوق
پروانه او را ملازم و مصاحب غياث الدين 
كيخسروى شش ساله كرد تا پيوسته به او 
مهمات خير و اقامت بر اداى صلوه و صوم 

را بياموزد [همان، ص 88].
توجه به حضور اين صاحب منصبان و 
ــراى ايرانى كه گاهى به مقام وزارت نيز  ام
رسيده بودند، بيانگر اين واقعيت است كه 
ايرانيان تا پايان دولت سلجوقى، هم چنان در 
رأس تشكيلات ادارى و سياسى سلجوقيان 
قرار داشتند. اعزام كارگزاران ايرانى توسط 

مندرجات تاريخى نشان مى دهند كه معين الدين 
پروانه از زمان حضور عنصر مغول در آسياى صغير تا 

روزگار هلاكوخان، نسبت به مغولان نظر مساعدى 
داشته و صادقانه براى پيشبرد امور آنان در آسياى 

صغير خدمت كرده است
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ــبب حضور  ــول از طرفى س حاكمان مغ
ــالاى تصميم گيرى  ــان در رده هاى ب ايراني
اجتماعى و فرهنگى، و از طرف ديگر سبب 
ــى از ايرانيان  مهاجرت گروه هاى معتنابه
به همراه اين افراد براى كمك در ادارة امور 
بود كه به گسترش فرهنگ ايرانى در جامعه 
كمك فراوانى مى كرد. براى مثال، آقسرايى 
ــداد زيادى ايرانى صحبت مى كند كه  از تع
صاحب فخرالدين على قزوينى، به هنگام 
وزارت، آن ها را در مناصب گوناگون به كار 
گماشت. «فى الجمله، صاحب قزوينى خلقى 
بسيار و طايفة بى شمار از تبريزى، همدانى، 
ــانى،  ــكانى، خراس عراقى، اصفهانى، خش
گرجى، الانى، مرندى، نخجوانى، تفليسى و 
ارانى استصحاب نمود و از ارباب قروض 
ــم از آن طوايف بعضى را به حجابت و  ه
بعضى را به نيابت خود منسوب و موسوم 
گردانيد» [آقسرايى، 1362م: 149-148] و 
يا نويسندة ناشناس تاريخ آل سلجوق متذكر 
ــود كه صاحب فخرالدين قزوينى را  مى ش
ــمس الدين مى گفتند  نايبى بود تبريزى، ش
[تاريخ آل سلجوق در آناتولى، 1377: 121].

3. قضاوت
ــر در اين  ــه مناصب مهم ديگ ازجمل
ــود. يكى از  ــاوت ب ــب قض دوران، منص
ــرادى  اف ــهورترين  مش
ــام  مق ــه  ب ــه  ك

ــده بود، قاضى  قاضى القضاتى منصوب ش
ابى بكربن  محمودبن  ابوالثنا  سراج الدين 
ــافعى (682-594هـ) از  احمد ارموى ش
بزرگان حكماى قرن هفتم و از دانشمندان 
ــق، حكمت، فقه،  ــت كه در منط بزرگ اس
ــير و حديث از علماى مشهور زمان  تفس
خود بود. وى كه در اروميه تولد يافته بود، 
پس از اين كه در اين ديار كسب دانش كرد، 
ــياى صغير و در اواخر عمر به قونيه  به آس
ــدا در موصل تدريس مى كرد،  رفت. او ابت
ــياى صغير رفت و در  اما پس از آن به آس
ــلاطين  همان جا دار فانى را وداع گفت. س
ــن كيكاوس  ــلجوقى هم چون عزالدي س
ــن قلچ ارســلان چهارم  دوم و ركن الدي
و غياث الدين كيخسروى سوم، نسبت به 
ــتند و  ــراج الدين توجه تام داش ــى س قاض
منصب قاضى القضاتى را به او واگذار كردند 
ــلاوه بر  ــا، 1373: 246-243]. وى ع [صف
مقام علمى، غيرت و شجاعت مردان جنگى 
را داشت. ابن بى بى در مورد وى مى نويسد: 
ــرو قرامانيان از  در عهد غياث الدين كيخس
ارمنستان به آسياى صغير تاختند و فتنه اى به 
راه انداخته بودند و قونيه را محاصره كردند 
ــتند، قاصدى  ــرف آن را داش ــد تص و قص
فرستادند تا دروازة شهر را بگشايند و آنان 
ــوند. قاضى القضاه ملك العما،  وارد شهر ش
ــراج الدين ارموى، «كه فريد وحيد عصر  س
خويش بود، ساكنان شهر را بر دفع دشمن 
تحريض كرد و در آن باب فتوا داد و خود 
ــروع به تير اندازى  بر ديوار قلعه رفت و ش
ــان: 700].  ــود» [ابن بى بى، 1957م، هم نم
ــراً اين عمل باعث بهبود مقام وى نزد  ظاه

سلطان شده است.
تمام مدت اقامت سراج الدين در قونيه، 
ــود و با رجال  ــزت و احترام همراه ب با ع
ــت.  ــياى صغير مراوده داش و معاريف آس
مجلس درس او هميشه داير و طالب علوم 
دينى از محضرش برخوردار بودند و قاضى 
پيوسته در كار تأليف و تحقيق و تعليم بود 
و «افاضل جهان از اطراف و اكناف بر سبيل 
ــتفادت روى به مجلس افادت او آورده  اس
بودند [آقسرايى، 1362: 121]. او شاگردانى 
ــمندان  تربيت كرد كه بعضى از آن ها دانش
عصر خويش محسوب مى شدند، ازجمله 
ــهور به هندى،  ــن ارموى، مش صفى الدي
دانشمند قرن هفتم و اوايل قرن هشتم، يكى 
از تربيت يافتگان قاضى سراج الدين است. او 
از مريدان خاص اوحدالدين كرمانى بود و 
بنابر گفتة خودش، صرفاً به دليل مجاورت با 
اوحدالدين، از علاءالدين كيقباد خواست تا 
او را به قضاوت ملطيه بفرستد [اوحدالدين 
ــى، 1347: 95-91]. البته علاءالدين  كرمان
ــفرى  ــاد، اوحدالدين كرمانى را در س كيقب
ــرار داد و منصب  به منطقه مورد احترام ق
ــه را چندى نيز به اوحدالدين  قضاى ملطي
ــيده بود [همان: ص 26، 217، 142،  بخش

.[289 ،286
در مناقب العارفين افلاكى آمده است، 
قاضى سراج الدين در برابر تربت مولانا اين 

ابيات را خواند:
كاش آن روز كه در پاى تو شد اجل
دست گيتى بزدى تيغ هلاكم بر سر

تا در اين روز جهان بى تو نديدى چشم
اين منم بر سر خاك تو كه خاكم بر سر

روزى نيز حضرت چلبى حسام الدين 
ارموى، از حضرت مولانا پرسيد: «همشهرى 
ما قاضى سراج الدين چگونه است؟» فرمود: 
ــر جنازة مولانا  ــت. اين فقيه ب نيكومرد اس
ــزارد و آن قدر به وى احترام، علاقه  نماز گ
و اعتقاد مى داشت كه پس از مرگش، مانع 
از اقدام فقهايى شد كه مى خواستند نواختن 
ــازند [افلاكى،  ــاب را حرام و ممنوع س رب

ز وى م بهبو ب ل ين ر

قى
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.[168-411 :1362
ــزرگان روم كه زمانى  ــى ديگر از ب يك
به روزگار عزالدين كيكاوس بن كيخسرو 
ــيد، قاضى  عزالدين محمد  به وزارت رس
ــت كه قاضى شهر سيواس بود.  رازى اس
ــه وى براى  ــز روايت مى كند ك افلاكى ني
ــاد و به  ــجدى در قونيه بنا نه ــا مس مولان
ــبت  ــتدعاى وى در اجلالى كه به مناس اس
ــجد برپا شده بود، مولانا  اتمام بناى آن مس
ــود و اگرچه در آغاز بر  وعظ و تذكير فرم
سما انكارى عظيم داشت، ولى سرانجام از 
ــت برداشت و به صدق تمام  آن انكار دس

مريد شد [مولوى، 1369: 340].
ــن  ــا محمودب ــو الثن ــن اب قطب الدي
مسعودبن مصلح الدين كازرونى، مشهور به 
قطب الدين شيرازى، نيز مدتى منصب قضا 
در شهر سيواس را از جانب شمس الدين 
ــوان، عهده دار بود. وى  جوينى صاحب دي
ــهور  ــمندى مش ــوف و دانش فقيهى فيلس
ــاگرد خواجه  ــت كه در اكثر علوم، ش اس
نصيرالدين طوسى بود و در فضل و كمال 
به درجة بلند و مرتبة ارجمند ترقى فرمود 

[خواندمير، 1353: 116].
كمال الدين كاميارانى نيز كه پدر زن 
ــزرگان و اميران دولت  ــى بود، از ب ابن بى ب
سلجوقى روم بود و در روزگار علاءالدين 
كيقباد (634-617هـ) مورد عنايت سلطان 
ــتان و گرجستان و  واقع شد و فتح ارمنس
ــام بر اثر حسن كفايت و  بعضى از بلاد ش
درايت او دست داد. به گفتة مرحوم عباس 
ــير و قلم بود،  اقبال، وى كه صاحب شمش
ــده دار منصب قضاوت در ارزنجان بود  عه
و مردى فقيه، سخن گو و حكيم مشرب و 
از شاگردان شيخ شهاب الدين سهروردى 
ــرانجام در آغاز  ــد كه س ــوب مى ش محس
پادشاهى غياث الدين كيخسرو 644-636هـ 
ــال 634هـ يا 635هـ به دست  در حدود س
ــلجوقى به قتل  ــك نفر ديگر از امراى س ي
رسيد [اقبال، 1312: 1/135]. مؤلف «بزم و 
رزم» نيز در كتاب خود اشاره به تعدادى از 

اين 
قضات 

ــد  مى كن
از  ــيارى  بس كه 

ــل  نسل اندرنس آنان 
قضاوت  ــغل  ش متصدى 

بوده اند [استرآبادى، 1928، ج1: 
139]. برخى از كارگزاران قضاوت 

ــلجوقى، خود ازجمله نام آوران  دولت س
ــى بودند. ابن بى بى  ــى در آناتول ادب فارس
ــعار آنان را كه به زبان فارسى  بعضى از اش
ــده، ذكر كرده است [ابن بى بى،  سروده ش

.[575-84 :1957

نتيجه
پيروزى مسلمانان در نبرد ملازگرد و 
ــتقرار آن ها در آناتولى، فقط به  ورود و اس
شكست و اسارت امپراتور بيزانس منتهى 
ــتوار امپراتورى بيزانس  نشد، بلكه سد اس
ــت و راه فتوحات  ــه فروريخ براى هميش
ــترده به اين  ــدى و مهاجرت هاى گس بع

سرزمين هموارتر شد.
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